
  

  

  

  اجتماعی در  ها و نقش طبقات و قشرهاي گسترش نابرابري

  سربداران گیري نهضت شکل

  

  1مهدوي زینب

  2رحیمی ابوالقاسم دکتر

  

  چکیده

حرمتـی بـه باورهـاي        حمله و یورش مغولان در قرن هشتم هجري قمري افـزون بـر بـی              

هـاي ناشـی از       يگـر   ویـران . مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، فقر اقتصادي را نیز به همـراه داشـت            

به ویـژه  . حملات ایلخانان مغول منابع و درآمد مالی مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کرده بود              

در ایـن    کردنـد و    هاي گوناگون از مردم مالیات دریافـت مـی          که حاکمان مغول هر بار به بهانه        آن

هـاي موجـود در    رابريناب. نمودند ل میها را تحم هزینه بار سنگین، میان طبقات فرودست جامعه

کـشاورزان،  ي سبزوار از جملـه عالمـان دینـی،            جامعه طبقات و قشرهاي اجتماعی مردم منطقه      

را بر آن داشت تا به منظور مقابله با وضع موجـود  ...  و صنعتگران،وران دهقانان، روستاییان، پیشه 

هـاي   و نـابرابري از ایـن ر . و براندازي حکومت ایلخانان مغول، دست بـه جنبـشی مردمـی بزننـد        

از علـل   تـوان     را می سبزوار،  ي    ویژه منطقه   بهفقر اقتصادي، ناتوانی مالی مردم خراسان،       حاصل از   

 شناسـانه،  در این پژوهش، با رویکردي جامعه. شمار آورد بهسربداران گیري نهضت  شکل نبنیادی

هـاي حـاکم بـر     رابري تحلیلی بر آن خواهیم بود تا افزون بـر نمایانـدن نـاب        -اي توصیفی   به شیوه 

هاي اجتماعی و واکاوي نقـش   خراسان در قرن هشتم هجري قمري، به شناسانایی طبقات و قشر   

  . گیري نهضت سربداران، بپردازیم آنان در شکل

  . هاي اجتماعی، نهضت سربداران ، طبقات و قشر نابرابري ایلخانان مغول، مفهوم: واژگان کلیدي

                                                           
 دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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  مقدمه

 مردمی، علیه مبارزات و ها قیام گرفتن شکل شاهد ق،. هـ  تمهش و هفتم قرن طول در

همگی ریـشه در گـسترش نـابرابري در ایـن برهـه از تـاریخ        که ایلخانان مغول هستیم ي سلطه 

فـشار  گفتنی است در ایـن دوره،  . ساز سرنگونی آنان نیز شد   هایی که زمینه    داشته است؛ نابرابري  

 ـ      ریز  ري امراي  بزرگ و نابکا    ظـلم و تطاول مالکین    بـر    زنـدگی را ي    نیـز عرصـه   ی   و درشـت محلّ

  روستاییان جمعی دسته این مبارزات گاه در فرار. طبقات اجتماعی مختلف مردم تنگ کرده بود

 توان بـه قیـام   براي نمونه می. نمود جلوه می گروهی عصیان و قیام صورت  کرد و یا به جلوه می

. هـ ـ 674 سال در ها ارانی الدین، قیام سیدشرف هبرير ق، تحت. هـ 664 سال در فارس  مردم

امـا  . اشـاره کـرد  . . . و شـد  منجـر  اصفهان اشغال به ق که. هـ 691 در لر چادرنشینان  ق، قیام

گیـري    نخستین جنبش مردمی که منجر بـه برانـدازي ایلخانـان مغـول شـد و موجبـات شـکل                   

قیـامی کـه اقـشار      . ام سـربداران بـود    حکومت مستقل شیعی را در ایران زمین فراهم ساخت، قی         

  . ویژه طبقات اجتماعی فرودست را با خویش همراه ساخت مختلف جامعه، به

ي ایلخانـان مغـول،       هـاي حـاکم بـر دوره        هدف از این پژوهش افزون بر بازنمایی نابرابري       

ن گیري حکومت سربدارا ویژه اواخر این دوره، بررسی چگونگی نقش طبقات اجتماعی در شکل           به

  . خراسان نیز است

 

  هاي مفهومی پژوهش بنیاد. 2

    شناسی ي اجتماعی؛ اصطلاح طبقه. 1. 2

] 1[1بندي اجتماعی   هایی از نظام قشر     از گذشته تا کنون، همواره در جوامع بشري، شکلی        

هـا، چگـونگی    ها، توانایی در جوامع، حاکم بوده و هست؛ نظامی که افراد در آن بر اساس استعداد           

ایـن مفهـوم،    . گیرنـد   هـاي گونـاگون آن جـاي مـی          هـا و لایـه      در قشر ... ري از امکانات و   برخوردا

شناسـی بـه شـمار آمـده،          ي یکـی از مباحـث مهـم دانـش جامعـه             بندي اجتماعی، به مثابه     قشر

 ،]2[2توان به نظام بردگی ها می ي آن هاي گوناگونی را در خود جاي داده است که از جمله شکل

                                                           
1. Social Stratification 

2. Slavery System 
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 .  اشاره کرد2و نظام طبقاتی] 3[ 1 نظام کاستی

اي از    رسـته  آیـد، بـه معنـاي       می  خو بر   گونه که از سخنان آراسته      ي طبقه در لغت، آن      واژه

 ي اي بـراي واژه  نهـاده  ایـن واژه همچـون برابـر   . ي اجتمـاعی اسـت   و مرتبه مردم، رسته یا صنف

class       ي لاتین     در زبان فرانسه که خود از ریشهclassis  ك. ر(به کار رفته اسـت      ه،   گرفته شد :

، اسـتاد زبـان و ادبیـات پارسـی در         ). ش. ـه ـ1350 – 1297(معـین   . )416: 1370خـو،  آراسته

بـه کـار   » ها و جماعـات مـردم   مراتب، درجات، پایه« خوداین واژه را در معناي      فرهنگ فارسیِ 

تر از     دقیق  تعریفی فرهنگ فارسی امروز  ، اما نویسندگان    )2210/ 2: 1375معین،  (. برده است 

شناسـی   اند؛ تعریفی که بـا تعریـف اصـطلاحی ایـن واژه در دانـش جامعـه                این واژه را بیان کرده    

گروه بزرگی از مردم که داراي وضع و منافع اقتصادي و سیاسـی یکـسانی               «: پیوندي آشکار دارد  

 هـاي علـوم     ي اجتماعی، در فرهنگ     تعریف طبقه . )772: 1373صدري افشار و حکمی،     (» باشند

هاي علوم سیاسی، مشابه با تعریف اخیر است؛ براي نمونه جولیوس گولد              اجتماعی و نیز فرهنگ   

ي کـسانی کـه       طبقـه بـه مجموعـه     : آنند کـه       بر  فرهنگ علوم اجتماعی   کولب در . و ویلیام ل  

آمـد   این شرایط اقتصادي در مواردي ثـروت و در  . شود  شرایط اقتصادي یکسانی دارند، اطلاق می     

کسانی از یک طبقـه شـمرده       : افزایند  این دو در ادامه می    . دي دیگر شغل و حرفه است     و در موار  

گولـد و  : ك. ر(منـد بـوده، یـا محـروم از آن هـستند       شوند که یا از وسایل تولید مادي بهـره          می

نیـز ذیـل ایـن     شناسی    مبانی جامعه  و    فرهنگ علوم سیاسی   در. )568-567: 1376کولب،  

اي    است؛ تعاریفی که همراه با افزودن مطالبی به مفهوم طبقـه، بـه گونـه               واژه تعاریفی ارائه شده   

ي اجتمـاعی بـه       بـر ایـن اسـاس، طبقـه       . ي مفاهیم پیشین هستند     کننده  گو   و نیز باز    گیرنده  بر  در

 گروه نسبتاً پایداري است که اعضاي آن در تولید و بهره بـرداري از ثـروت اجتمـاعی،             -1معناي  

شـان در نظـام       هاي بزرگی از افرادند که از جهت مقام          گروه -2انی دارند و    پایگاه کم و بیش یکس    

شـان در سـازمان       معین تولید اجتماعی، از جهت مناسباتشان با وسـایل تولیـد، از جهـت نقـش               

یافت و میزان ثروتی که در دسـت دارنـد، از یکـدیگر     ي در این از جهت شیوه اجتماعی کار و بنابر 

ــد  ــه گفتــه. )801: 1372آذر، مــساواتی: ؛ نــک54: 1379شی، آقابخــ: ك. ر(متمایزن ي کــوئن  ب

                                                           
1. CasteSystem  

2. Classes  System 
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هاي مـشترك،   1 شود که به لحاظ داشتن ارزش       ي اجتماعی به بخشی از جامعه اطلاق می         طبقه«

هـاي    جمعـی، میـزان ثـروت و دیگـر دارایـی            هـاي دسـته     معین، فعالیت ] 4 [2منزلت اجتماعی 

: 1382کـوئن،   (»  همان جامعه متفـاوت باشـد      هاي  شخصی و نیز آداب و معاشرت با دیگر بخش        

هایی است کـه   ي اجتماعی، شامل مجموع اشخاص یا گروه طبقه«نیز بر آن است که     بیرو. )239

وي همچنـین   » آیند  به عنوان یک واحد اجتماعی در سلسله مراتب منتظم جامعه به حساب می            

 منزلتـی خـاص اسـت و در         هر طبقه در جامعه پایگاهی خاص دارد، یعنـی داراي         «: معتقد است 

  . )342: 1375بیرو، (» گیرد هاي اجتماعی در سطحی مخصوص جاي می درون قشر

آید   می  ها پرداختیم، چنین بر     ي اجتماعی که به آن       پیرامون طبقه  شدههاي ارایه     از تعریف 

 ي  ي علوم اجتماعی در تعریف این مفهوم، مبنـاي کـار را بیـشتر بـر پایـه                   که، متفکّران در حوزه   

ي قـشربندي     بـر ایـن اسـاس نظریـه پـردازان در حـوزه            . انـد   هاي عینی و ذهنی قرار داده       سنجه

هایی که اسـاس طبقـه را بـر پایـه ي عوامـل                نخست آن . شوند  اجتماعی به دو دسته تقسیم می     

هایی که بر عوامل ذهنی یعنـی         اند و دوم آن     قرار داده . . . عینی مانند شغل، در آمد، تحصیلات و      

کارل مارکس  . تأکید دارند ... ي روانی اعضاي طبقه از قبیل حیثیت، فرصت اجتماعی و         ها  خصلت

ي او پیرامون طبقات اجتماعی بیـشترین         تامین، نظریه   ي ملوین   که به گفته  ) . م1883 – 1818(

، از جملـه    )6: 1385ملـوین،   : ك. ر(معاصـر داشـته اسـت       شناسـی     ي جامعه   تأثیر را در اندیشه   

ي  متشکّل از همـه «ي اجتماعی  از نگاه وي، یک طبقه. آید ي عینی به شمار می     هنمایندگان نظری 

مارکس به نقـل از رابرتـسون،   (» ي مشترکی با وسایل تولید هستند   کسانی است که داراي رابطه    

ي اجتماعی بر همین پایه اسـتوار اسـت، بـه      بلژیکی نیز از طبقه    4تعریف اوربرگ . 3)212: 1374

هـا بـر    هـاي اجتمـاعی هـستند کـه بنیـاد آن      ها و لایه اجتماعی مرکّب از قشرطبقات  «اعتقاد او   

او تنها تبیین   . )23 : 1358اوربرگ به نقل از گورویچ،      (» هاي تولید نهاده شده است      مالکیت ابزار 

در مقابـل از جملـه طرفـداران        . دانـد   ي اجتماعی، مناسب مـی      مارکسیستی را براي تعریف طبقه    

                                                           
1. Value 

2. SocialAatttued 

: 1388؛ قنّادان و دیگران، 196: 1386؛ ستوده و کمالی، 46 : 1386قایمی زاده ، : ي بیشتر نک براي مطالعه 3.

178.  

4  . Owerberg 
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هایی از جامعـه کـه        بخش«: کند  وي طبقه را چنین تعریف می     .  است 1هازر  ني ذهنی، کور    نظریه

هازر به    کورن(در مورد علایق و جایگاه خود یک جور فکر کرده، دیدگاه و نگرش مشترکی دارند                

؛ بدین ترتیب،از نگاه او شـاخص اصـلی در تعریـف طبقـه،              )51: 1389نقل از قاسمی و دیگران،      

 نیز از جمله کسانی است که در        2شومبارت. هاي عینی   نه شاخص هاي مشترك افراد است       نگرش

ي اجتمـاعی گروهـی       طبقه«: گوید  هاي ذهنی تأکید کرده، می      ي اجتماعی بر جنبه     تعریف طبقه 

شومبارت به نقل از قاسـمی      (» شود  است که با طرز فکر خاص درون تشکیلات اقتصادي پیدا می          

 مورد توجه قرار گرفته، مقاصد و منـافع مـشترك و       چه در این تعریف     آن. )51: 1389و دیگران،   

ي   در این میـان کـسانی نیـز هـستند کـه آشـکارا در تعریـف طبقـه                  . یکسان اعضاي طبقه است   

 – 1858( ترین اینـان مـاکس وبـر        اجتماعی به هر دو دیدگاه عینی و ذهنی نظر دارند؛ برجسته          

قـه را منـوط بـه ایـن نکتـه           ، سـخن گفـتن از طب      دین، قدرت، جامعه  وي در   . است) . م1920

 -2اي کـه     گونه  خوردار باشند، به    هاي زندگی مشترکی بر      بخشی از مردم از فرصت     -1داند که     می

هاي  ها و فرصت   آمده از منافع اقتصادي موجود در مالکیت کالا         هاي زندگی مشترك بر     این فرصت 

ار حاصل گشته باشد؛ بـدین      هاي کالا یا ک      تحت شرایط بازار   -3آمد بوده، از سوي دیگر        کسب در 

ترتیب این ذهنیت پیش خواهد آمد، کسانی که از موقعیت بهتري در بازار برخوردارنـد، رضـایت       

تـوان   ؛ از ایـن رو، بـه طـور کلّـی مـی            )208: 1389وبر،  (بیشتري از زندگی خود خواهند داشت       

  . ي جنبه هاي ذهنی و عینی دانست گیرنده ي اجتماعی را در بر طبقه

  

  شناسی نابرابري مفهوم. 2 -2

 خـود بـا دیـدگاهی جامعـه شناسـانه بـه تعریـف               شناسی  مبانی جامعه مساواتی آذردر   

هـا یـا افـراد در جامعـه،           نابرابري میزانی است کـه بعـضی از گـروه         «: گوید  نابرابري پرداخته، می  

هـاي   چیـز [دارنـد؛     چه که در جامعـه ارزشـمند اسـت، دریافـت مـی              از آن ] را[مقادیري متفاوت   

  . )144: 1372مساواتی آذر،(» یا قدرت] و[آمد، ثروت، شخصیت  مانند در] ارزشمندي

                                                           
1. Kornhauser 

2. Chombart 
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هرچند تشخیص گوناگونی انواع نابرابري همواره کار آسانی نیست، اما دانـشمندان علـوم              

در . بندي خاصـی از آن را ارائـه دهنـد    اند که به این مهم دست یافته، تقسیم         آن بوده   اجتماعی بر 

، همان کسی که بـراي نخـستین بـار بـه طـرح              ). م1778 – 1712( 1روسو  ژاك    ژان   هاین زمین 

 از دو گونـه نـابرابري   گفتاري در باب نابرابري،  اي دیگر پرداخت، در       مسالاهی نابرابري به گونه   

  برابري معتقدم؛ من به دو گونه نا: گوید براي نوع بشر نام برده، می

 که از طبیعت ناشی شـده اسـت و           نامم،   می 2 یا مادي  نابرابري طبیعی ] از این دو  [یکی را   

. دهـد  خود را در سن، سلامت، نیروي بدنی و کیفیت ذهن یا جان بـروز مـی   ] اي  برابري  چنین نا [

آمده از نـوعی قـرارداد اسـت یـا             نامید؛ چرا که بر    3توان نابرابري اخلاقی یا سیاسی      دیگري را می  

تـوان در   نـابرابري را مـی  ] از[ایـن گونـه   . رفتـه اسـت  ها شکل گ   دست کم بر اساس توافق انسان     

خوردارنـد، مثـل    اي دیگـر بـر      اي از آن بـه زیـان عـده          امتیازات مختلفی مشاهده کـرد کـه عـده        

تر بـودن یـا حتّـا دیگـران را وادار بـه اطاعـت کـردن                   تر بودن، قدرتمند    تر بودن، محترم    ثروتمند

  . )34: 1386روسو، (

شناسـی    جامعهگونه که از سخنان کاشی و دیگران در            آن ).  م 1883 -1818(مارکس  

نـابرابري طبیعـی کـم و بـیش       «: آید، براین باور بود که      می   بر هاي اجتماعی   ها و نابرابري    قشر

تواند دردناك باشد، ولی به هنگامی که این نابرابري با نابرابري اقتـصادي و اجتمـاعی همـراه            می

 ،)32: 1373کاشی و دیگران، (» گردد  میشود، موجب تحقیر و زبونی انسان  می

 -1858(اي در این حوزه سخن به میان آورده واز قول وبـر               گانه  بندي سه   جوئل از تقسیم  

ي اقتـصادي،   عرصـه : ما در سه حوزه یا عرصه در جامعـه نـابرابریم     «: کند که   نقل می ) .  م 1920

، نـژاد،  )ي اقتـصادي  عرصـه (قـه  توانیم این را بـه طب     ما می . ي سیاسی   ي اجتماعی و عرصه     عرصه

و موقعیـت سیاسـی     ) ي اجتمـاعی    عرصـه (شغل، تحصیلات، جنـسیت و عـضویت گـروه قـومی            

  . )102: 1389جوئل، (» ترجمه کنیم) ي سیاسی عرصه(

                                                           
1. Jean Jaques Rousseau 

2.Inequality Physique 

3.Inequality Morale or Polical 
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، ).  م1971 -1857 (1کمــالی بــا بررســی نــابرابري اجتمــاعی از دیــدگاه دورکــیم      

هـا   بندي کلیّ، نابرابري ست که وي در یک تقسیم    فرانسوي، به این دریافت رسیده ا     شناس    جامعه

هاي ظاهري یا صوري چون نـژاد، جـنس، رنـگ             نابرابري) الف: را به دو دسته تقسیم کرده است      

نابرابري باطنی  ) هاي که از تولّد تا مرگ همراه شخص باقی خواهد ماند و ب              پوست و نیز ویژگی   

هـاي    دهـد، و بـر اسـاس ویژگـی           روي می  رفتن جوامع به سوي صنعتی شدن       یا ذاتی که با پیش    

دورکـیم بـه نقـل از    : ك. ر(شود  درونی افراد مانند استعداد، پشتکار و نیز کارآیی آنان تبیین می       

 . )52: 1379کمالی، 

ها از نظر سرشتی، برابـر و   آن بود که انسان   ي کاشی و دیگران، ژان ژاك روسو، بر         به گفته 

هـا را بـه سـوي      هاي اجتمـاعی آن     م با رشد و یادگیریشان، نهاد     گا  شوند؛ اما هم    معصوم متولَد می  

تـرین عامـل در ایجـاد نـابرابري و      او نهاد مالکیت را مهم    . دهند  پلیدي، فساد و نابرابري سوق می     

  . )28: 1373کاشی و دیگران، : ك. ر(داند  هاي سرشتی می احساس آدمیت و گرایش نابودي

اسبات نامطلوب و نیز ناشی از ساختمان جسمی و روحـی   من«آمده از     برخی نابرابري را بر   

شناسـی   اي بـر جامعـه      مقدمـه از سوي دیگـر در      . )545: 1379بخشی،    آقا(» اند  بشر دانسته 

هـاي   هاي اجتماعی، اقتصادي و نیز روش   ي نابرابري   خوانیم که سرچشمه    مینابرابري اجتماعی   

هـاي دولتـی و حکـومتی و          یی کـه در مرتبـه     هـا   گیري  ي تصمیم   بر پایه «جلوگیري از آن را باید      

  . ، بررسی کرد)57: 1379کمالی، (» شود گذاري انجام می قانون

دانـست، دلایلـی سـه        که نابرابري را کلید درك جامعه مـی       ) .  م 1883 -1818(مارکس  

  تقـسیم کـار    -1: شمارد؛ این دلایل عبارتند از      می  هاي پیدایش نابرابري بر     گانه را به عنوان زمینه    

هـاي یـاد شـده در     کـه ویژگـی     از نظـر او تـا زمـانی       .  مالکیت خصوصی  -3 و   2 تضاد اجتماعی  -2

: 1389مارکس به نقل از جوئل،      : ك. ر(برجا باشد، نابرابري نیز در جامعه خواهد بود           اي پا   جامعه

آن بشریت باید راه بـه نظـامی بـرد کـه در     «: دانست، معتقد بود   گرا می   او که خود را واقع    . )104

چـه در   ؛ این در حالی است کـه مبتنـی بـر آن           )8: 1373کاشی و دیگران،    (» همگان برابر باشند  

دورکیم بر این باور بود که افراد بـا         ،آمده است نابرابري اجتماعی   شناسی    اي بر جامعه    مقدمه

                                                           
1. Emile Durkheim 

2. Social Contradiction 
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هاي خـویش     شوند و در ادامه بنا بر شایستگی        هاي خود هر یک به سویی جذب می         رشد استعداد 

ایـن امـر   . کننـد  یافـت مـی   خـور در  یابند و در نتیجه بر اساس آن پاداشی در اري اشتغال میبه ک 

بخش نخواهد بود، بلکـه   اي که نه تنها براي جامعه زیان        برابري  نابرابري را در پی خواهد داشت؛ نا      

 – 52: 1379دورکـیم بـه نقـل از کمـالی،          : ك. ر(رود    پیشرفت آن نیز به شمار می      عاملی براي 

53( .  

برابـري را   توان انواع نا برابري ذکر شد می ي گوناگون نا    ها  چه در مبحث عرصه     بر اساس آن  

نه داراي  گر اند و  تر شدن، بعضاً با عناوین گوناگون آمده        شمرد؛ انواعی که براي راحت      بدین گونه بر  

  : اند ي معنایی ها پوشانی هم

اي چـون نـژاد،       هـاي زیـستی     خص که از شـا    هاي طبیعی، مادي یا صوري      برابري  نا -1

  گیرد؛ چشمه می سر... رنگ، سن، جنسیت، نیروي جسمانی، سلامت جسمانی و روانی و

آیی اشـاره     توان به استعداد، پشتکار و کار       ها می   ي آن    که از جمله   هاي ذاتی   برابري  نا -2

  کرد؛

ي  هـا  ههاي عرص ـ  واکنش–که مبتنی بر روابط قدرت و کنش     هاي سیاسی     برابري  نا -3

  سیاسی است؛

خـورداري از وسـایل تولیـد        یی چون بر    ها   که در گرو شاخص    هاي اقتصادي   برابري  نا -4

  است و... و

  . است... یی چون تحصیلات، شغل، و ها  که مبتنی بر شاخصهاي اجتماعی برابري نا -5

اي دیگـري هـم   ه گونه توانند به هاي یاد شده می برابري که گفتیم، هر یک از نا    چنان  البتّه،  

گذاري شوند؛ براي نمونه، شاید بتوان از عدم تساوي حقوق بـین زن و مـرد و تفـاوت میـزان                       نام

هاي اقتصادي، اجتماعی و یا سیاسـی   برابري خاسته از نا گیري افراد از امکانات آموزشی که بر    بهره

  .  یاد کردبرابري آموزشی نا) 2 و برابري حقوقی نا) 1است، به عنوان 

 افــزار ذهــن هــا، نــرم فرهنــگ هــا و ســازماندر ) . م - 1928 (1 هافــستدگریــت

هـاي مختلـف      ثبـاتی در میـان حـوزه        ، بی )فرهنگی و اهمیت آن براي بقا       هایمیان  همکاري(

کننده دانسته، معتقد است مردم در برخی از جوامع براي ثبات بخشیدن به ایـن                 برابري را گیج    نا

                                                           
1. Greet H. Hofsted 
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مـداري کـه در کـشور خـود از منزلـت و قـدرت                 مثـال سیاسـت   گمارند؛ براي     ها همت می    حوزه

کند بـا اسـتثمار کـردن بـه ایـن          خوردار نیست، تلاش می     خوردار است، اما از ثروت چندانی بر        بر

مند نیست، با ورود بـه ادارات         تاجري که ثروت داشته، از منزلت بهره      . ي خود دست یابد     خواسته

چـه    در ایـن میـان، آن     ... . و) 40: 1388هافـستد،   : ك. ر(کنـد     دولتی کسب اعتبار و منزلت می     

یـی اسـت در جهـت افـزایش و اسـتمرار              هـا   هـا خـود قـدم       مسلّم است آن است که ایـن تـلاش        

  . هاي جمعی برابري نا

  

  ساز جنبش سربداران عامل زمینهها گسترش نابرابري. 3

 ي  نـواده  وخانهلاک میلادي،   1250ي    ق، مصادف با اواسط دهه    .  ه ـ650ي    هده لیاوا در

 انـداختن  بـر  و المـوت  فـتح  از پـس  و دهی کـرد    سازمان رانیا به را یمنظم یلشکرکش ،چنگیز

 يسـو  از یعباس ـ یبن ـ خلافـت  انقـراض  و بغداد عام قتل و تسخیر و کسوی از هاسماعیلی ي  فرقه

 زده تخمـین . افـت ی دوام سـال  هـشتاد  به کینزد کها در ایران بنا نهاد   ر لخانانیا ي  سلسله گرید

 از تـن  900000 تا   750000ي هلاکوخان، در مجموع بین         نفره 1500000 لشکر با که شود یم

 ـا فـرات  وارد خانوارشـان  با آنان رکاب هم ترکان ای مغول لیقبا  ـ آن در سـرانجام  و شـده  رانی   هب

 روش«: 1لپیـدوس  ي بـه گفتـه  . )237: 1389عـدالت،   (افتنـد ی اسـتقرار  وقـت  حاکمـان  عنـوان 

 لـشکربزرگ  کی ـ از که داشت را فاتح دولت ِ مرتبط يا قبیله ك یشکل رانیا در نمغولا یحکومت

 ـا. بـود  شـده  سـاخته  حاکم، ي  هسلسل با ینظام اشرافیت از لمتشکّ  واحد،  را خـود  اشـرافیت  نی

 بـر  بستن مالیات و تسلط حق خود به اسای قوانین بنابه و آورد یم حساب به برتر و امتیاز صاحب

  . )Lapidusu ،2002 :228 (»داد یم را مغلوب مردم

 بردگـان  ماننـد  آنان با و بودند ساخته مقید زمین به را ایرعا ن،مغولا لخانان،یا ي  هدور در

 حکـام نبودند، توسط  گزافسنگین و   يها مالیات پرداخت به قادر که یکشاورزان. کردند   می رفتار

 کـوب  نی ـزر. رسـیدند  یم فروش به گانبرد بازار در و شدند یم گرفته اسارت به خود ي  هخانوادبا  

 رهـا  را خـود  یاراض ـ مالیـات،  و يبیگار از فرار يبرا شدند یم ناچار رمکرّ روستائیان«: سدینو یم

 گـزارش  روستا دبانانیدي    هوسیل به )یمالیات ماموران (باسقاقان عبور کجا هر از. زندیبگر و کنند

                                                           
1. Lapidusu  
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 بارهـا  و نهادنـد  یم صحرا به سر و کردند یم بار توانستند یم را هرچه غارت بیم از ایرعا و شد یم

 در چنـین  هـم وي  . )544: 1378کوب،    زرین (»شد یم لیتبد ریبا به ریدا یاراض سبب همین به

 خـود  اثر روستا یرانیو از یناش فقر و قحط دوام هم شهرها در«: سدینو یم شهرهاوضعیت   مورد

 حاجـت  و) یگرسنگ (فاقه استمرار و کرد یم هرظا جزء وران پیشه و پا خرده طبقات یزندگ در را

» داشـت  نـام  خرابـات  امی ـا آن در که شد یم فساد ماکن ای  توسعه و فحشا رواج در یعامل گاه گهِ

 روستاها، از ایرعا فرار ژهیو هب ،یاجتماع و يکشاورز ،يارز يها بحران و یمال فساد. )546همان،  (

 همین که افکند مخاطره به را لخانانیا حکومت و دکر فلج را یسیاس و ياقتصاد حیات سرانجام

 هفـتم  قـرن  اواخر در اصلاحات یبرخ ياجرا و اسلام به دنیگرو يبرا خان غازان یاصل دلیل امر

 يهـا  چپـاول  کـاهش  و هـا  مالیـات  ینسب لیتعد يبرا که یغازان اصلاحات اما. ي شده است  جره

 از کـه  مغـول  انیفرمانروا و شاهزادگان دیشد مخالفت با ،بود گشته نیتدو یمحل حکام مستقیم

: ك. ر (مانـد  محدود موفقیتش عمل در و شد مواجه کردند یم مطلق يرفداري ط چنگیز ياسای

 ي رابطـه  چـه    آن«: ي ایلخانـان مغـول      در دروره : به دیگر سخن باید گفت    . )238: 1389عدالت،  

 و اصـل  هـیچ   بـه  مغـول  ان يفرمـانروا . بـود  زور و ظلم کرد می تعیین را مردم و حاکمیت میان

  . )55: 1376مدنی، (» پیداست ناگفته مردم اوضاع بازار آشفته این در و نبودند پایبند قانونی

سـاز جنـبش تـاریخی سـربداران شـد            هـا کـه زمینـه        دیگر از عوامل بروز نـابرابري      یـکی

یـن میـان بـه       و آسیبی که در ا      هاي گوناگون   هاي داخلی فئودالی میان هواخواهان سلاله       جنگ«

عبیـد زاکـانی    . )53: 1351پطروشفسکی،   (بود »رسید  پاي شهري می    روسـتاییان و مـردم خرده   

شخـصی از   « :هاي حاکم در این دوره آورده است         اقتصادي و نابرابري   –پیرامون اوضاع اجتماعی    

بـري   و پیغم  مــردم دعــوي خـدایی     خلفـا   زمـان   که چونـست کـه در    : پرسید  ینالد  مولانا عضد 

مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افــتاده           :گفت کنند؟   نمی  کردند و اکنون    بسیاري می 

  . )270: 1383زاکانی، ( »!آید و نه از پیغامبر  یاد می  خدایشان اسـت که نه از

کوشش و گـرایش    «  همانا هاي مردمی   جنبش   از بسیاري ویژگیبه اعـتقاد پطروشفسکی    

 چــنین    در. )38: 1357،  پطروشفسکی(» اجتماعی و مساوات در اموال بود     براي تحصیل برابري    

دریغ مردمی،بـه      حمایت گـسترده و بـی      ممکن بود که با      اعتراضی،   تـلنگر  کوچکترین شـرایطی،

 داد کـه اسـتعداد و     نـشان ً قیام باشتین و تولد دولـت سـربداري عمـلا    . قیامی فراگیر مبدل شود   

بـه هـر    . اي وجـود دارد     در هـر دوره    فــقیر      مردم   میان   اجتماعی،در   انقلاب  هاي نـیرومند   زمـینه
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گفتنی است، این جنـبش  . گیري حکومت سربداران شد ساز شکل   هاي حاکم زمینه    روي، نابرابري 

آخـرین ایلخـان بـزرگ       حکومت مغول به علت مـرگ ابوسـعید،       «مردمی در زمانی روي داد که       

  . )147: 1360حقیقت، (» برد  سر می ایلخان مغول در ضعف بهي سلسله

  

  گیري حکومت سربداران نقش طبقات اجتماعی در شکل. 4

سـاز بـروز    گونه که پیش از این یاد شد، هجوم ایلخانان مغولی به خاك ایران، زمینه     همان

هایی کـه همـواره بـار سـنگین آن بـر دوش       هایی گسترده در این سرزمین شد؛ نابرابري     نابرابري

هـاي مختلـف       در دوره  هاي اجتماعی  جنبشنگاهی کلّی به    . کند  ی کرده است و می    مردم سنگین 

ها بدون مشارکت و همراهی مـردم، بـه ثمـر             یک از این جنبش     تاریخی، گویاي آن است که هیچ     

 مردمـی ي  شکل گیري یک حرکت گسترده   به بیانی دیگر، نارضایتی فراگیر مردمی،       . نشست  نمی

 سربداران خراسان نیز جنبـشی مردمـی و برخاسـته از طبقـات         حکومت. را در پی خواهد داشت    

قـد علـم     هـاي حـاکم     ق بود که در برابر نابرابري     .  ایران در اواخر قرن هشتم ه ـ      فرودست جامعه 

گیـري حکومـت سـربداران        براي دریافت این مهم که طبقات اجتمـاعی چگونـه بـر شـکل             . کرد

 طبقات اجتماعی عصر ایلخانان نیز اشـاره داشـته          اند، لازم است به صورت گذرا به        تأثیرگذار بوده 

  :باشیم

هاي پـیش از     ي آن با دوره     و مقایسه  ایلخانان مغول ي   بندي اجتماعی ایران در دوره     طبقه

 عمـده و در  ی موجب به وجود آمدن تغییرات ـ،که هجوم مغولان به ایران زمین     گویاي آن است  آن،  

تـر   اي و نیمه وحـشی خـود کـه کـم           ات قبیله روحیه به   مغولان با توج  . شداجتماع این سرزمین    

هایی ایجاد نمودند که باعث گردید        دگرگونی فتح شده، هاي   نشانی از تمدن داشتند، در سرزمین     

تـرین ایـن     مهـم . ي خود از لحاظ اجتمـاعی، گسـستی جـدي پیـدا کننـد              این جوامع با گذشته   

این سخن بدان معنـا     . ی بررسی نمود  توان در ذیل مفهومی به نام واژگونی طبقات        دگرگونی را می  

 منـزوي و حتـی      هاي ایـن قـوم کـاملاً       ي سیاست  بسیاري از طبقات فرودست به واسطه     است که 

طبقات اجتماعی در اواخـر  . )4: 1389 و دیگران،  میرجعفري: ك. ر (و تحقیر شده بودند    تخفیف

  :نه ارزیابی کردگو توان این گیري حکومت سربداران را می ایلخانان مغول و پیش از شکل

قـشر دیـوانی کـه    ) الـف : ي دو قشر مهـم بـود       این طبقه دربرگیرنده  : طبقات فرادست ) 1

شـد و مناصـب مهـم کـشوري و            سالاري حکومـت آنـان مـی        شامل ایلخانان مغول و نظام دیوان     
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صوفیان، فقهـا، قـضات، سـادات و        ي    قشر مذهبی دربرگیرنده  ) لشکري را در اختیار داشتند و ب      

شـدند و جامعـه بـه نـوعی      هاي اجتماعی شناخته می  آنان در حکم پیشگامان حرکت    . ودب قاریان

  . دانست خود را وامدار آن می

هایی از مردم بودند که از لحاظ موقعیت اجتمـاعی            این دسته گروه  : طبقات میانه حال  ) 2

 اختیـار   شدند و نه به خاطر مال و ثروت و امکانات کافی کـه در               نه جزو بزرگان قوم محسوب می     

وران و  ، پیـشه 1فتیـان : اند  از این جمله  . شد آنان را جزو طبقات پایین به حساب آورد          داشتند، می 

  . تجار، سوداگران و دلالاناهل حِرَف، منجمان، پزشکان، هنرمندان و معماران، 

البته به این   . شد  ، می 2ي مردم و عیاران      که عمدتاً شامل رعیت، عامه     طبقات فرودست ) 3

ایـن طبقـه از     . گیران را نیز افـزود      ها و فواحش و رمالان و جن        دزدان، گدایان، روسپی   باید   طبقه

: ك. ر (شـد   هـا نگریـسته مـی       عنوان و اعتباري برخوردار نبوده و حتّی بـه چـشم تحقیـر در آن              

  . )7 -5: 1389میرجعفري و دیگران، 

جتمـاعی نقـشی    گیري حکومت سربداران، سـه قـشر ا         تاریخ گویاي آن است که در شکل      

وران و اصـناف      پیـشه ) 2،  )فرادسـت  ي طبقات   نماینده(عالمان دینی   ) 1: اند  تعیین کننده داشته  

. )ي طبقـات فرودسـت    نماینـده (و عیاران    ي مردم   رعیت،عامه) 3،  )ي طبقات میانه حال     نماینده(

داران گیـري حکومـت سـرب    هاي یاد شده در شکل اینک در ذیل به چگونگی نقش هر یک از قشر   

  :خواهیم پرداخت

                                                           

و  گذشـت ، ایثـار لاقی خاصـی مبتنـی بـر    ، به کسانی که به نظام اخ  )فتیان(وتاهل فتّ  عنوان  اسلامی ي  هدوردر   .1

شناخته اخی ـو درویـش ، رنـد ، شـطار ، فتـی ، سـالوك ، جـوانمرد ، عیـار هایی چون  یاري به ضعفا پایبند بودند، با نام     

 ).73 -72: 1382ریاض ، : ك.ر (شدند می
دانـد کـه در       ي مـردم مـی      دست و توده    ي فرو   اي از طبقه    ، عیاران، این مردان سلحشورِ جوانمرد را، لایه       انوري. 2

ها ظهور کـرده، حـامی     ي عباسیان در مناطقی چون بغداد، خراسان، سیستان و ماوراء النّهر و دیگر سرزمین               دوره

عیاري یکی از طرقِ تربیت قدیم «: در ادامه باید گفت). 5125/ 5: 1381انوري، : ك.ر( و فقیران بودند مستمندان

هـاي مخـصوصی در زنـدگی         عیـاران، اصـول و روش     ]. اسـت [بوده، از اواخر قرن دوم هجري قمري وجود داشته          

؛ با استناد بـه     )2367/ 2: 1375ن،  معی(» اند که به تدریج با تصوف آمیخته، به صورت فتوت در آمده است              داشته

  .دست دانست ي فرو هاي طبقه ي دیگر لایه توان از جمله چه گفته شد، عیاران را نیز می آن
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  طبقات فرادست؛ عالمان دینی. 1 -4

. نایه ـ فق )2 صـوفیه و     )1: شـدند   تقسیم می دو دسته   به   علما   ق. ـ قرن هشتم ه   در اواخر 

پژوهـان    شناسان و دین     این مسئله ناشی از آن بود که در آن زمان دو روش سلوکی در میان دین               

ر صوفی، فکـري رایـج در میـان علمـا و بـه      ف و تفکّتوان ادعا کرد که تصو     وجود داشتو حتی می   

گفتنـی اسـت علمـا در ایـن دوره بـه      . )177: 1386جعفریـان،  : ك. ر (تبع، مردم آن دوران بود    

از گرفتنـد و   جا یک صوفی، وجود داشت مـردم دور او را مـی    شد، زیرا هر ک     صوفیه نیز اطلاق می   

. )127: 1360حقیقـت،   (ره کـرد توان به شیخ خلیفـه و شـیخ حـسن جـوري اشـا             می آن جمله 

شـشم  قـرن  . پیرامون تصوف در ایران باید گفت که در قرن پنجم نفوذ آناندر ایران استوار گردید    

از قرن هفتم به بعد جریان تصوف به یک جریان کاملاً رسـمی در       . بودآغاز پیوند تشیع و تصوف      

رسـمی تـشکیلاتی وسـیع بـا     سراسر جهان اسلام درآمد و در میان شیعیان نیز به شـکل کـاملاً    

 ویـژه  بـه در قرن هشتم، این جریان وسـیع     . )1377:45ضابط،  : ك. ر (عنوان تصوف شکل گرفت   

گروهی از این متصوفان بـه رهبـري شـیخ          . شد   زیر نظر بزرگان سادات و علما اداره می        ،در عراق 

ام نمودنـد و    ي مازندرانی، در قرن هشتم هجري در دیار بیهـق علیـه ایلخانـان مغـول قی ـ                  خلیفه

تشیع و عرفانی کـه جنـاح رهبـران         گفتنی است،   . زمینه را براي جنبش سربداران فراهم آوردند      

مذهبی سـربداران مبلـغ آن بودنـد، بـا تـشیع وعرفـانی بعـضی از عرفـا و متـصوفان آن عـصر،                         

  . )71: 1363آژند، : ك. ر(هایی داشت  تفاوت

شیدن صـوفیه از حالـت انـزوا و سـوق        هاي شیخ خلیفه، بیرون ک      ترین عملکر   یکی از مهم  

بـر پایـه اصـول     بدین ترتیب طریقت شـیخیان . هاي اجتماعی بود دادن آنان به فعالیت در عرصه  

سیاسی و نیز ادعاي دستیابی به قـدرت دنیـوي متـشکل شـدند؛ مولفـه                 مذهبی و جهت گیري   

: 1379یـسندگان،  جمعی از نو: ك. ر(سیاسی در زمان شیخیان از رشد زیادي برخوردار شده بود   

در تبیـین   . یکی دیگر از اقدامات مهم وي، نفوذ در طبقات اجتماعی فرودست جامعـه بـود              . )48

 ي مساوات و برقراري عدالت، در روح و جان مـردم        شیخ خلیفه با دادن وعده    : این مهم باید گفت   

  . )303 :همان(نفوذ کرد و آنان را به خیزش در برابر جور و ستم حاکم بر جامعه فراخواند

تعـالیم وي   . پس از شیخ خلیفه رهبري قیام سربداران به دست شیخ حسن جوري افتـاد             

  :هاي والاي شیخ خلیفه بود، به شرح زیر است ي اندیشه که ادامه
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: 1384قـدیانی،   : ك. ر(ي ولایـت    ي دوازده امامی با تأکید بر مـساله         گیري شیعه   شکل. 1

  .  و مردمی بودشیخ حسن در پی ایجاد یک دولت شیعی. )216

بـا  «شیخ حسن   . )216: 1384قدیانی،  : ك. ر(بینی مبتنی بر مهدویت     گسترش جهان . 2 

بـود،  ) عـج (الوقوع امام زمـان     اتخاذ نوعی ایدئولوژي که هسته مرکزي و اعتقادي آن ظهور قریب          

 وي بر آن بود تا بـا گـسترش  . )56: 1361اسمیت، (»افراد را براي یک قیام عمومی آماده ساخت  

  مهدویت در جامعه، عدالت را در تمام ارکان جامعه تسرّي دهد؛ 

قبـل از هـر   «ي و. )216: 1384قدیانی، : ك. ر(ناپذیري دین و دولت از یکدیگر  جدایی. 3

چیز معتقد به پیوند دین و دولت یا انطباق مذهب و سیاست بـود و آن دو را جـدا از هـم نمـی                         

  ؛)90: 1363آژند، (» دانست

ا ظلم و ستم در تمام سطوح جامعه و گسترش برابري و عدالت میان طبقـات                مبارزه ب . 4

در مـشهد  «:اینمـورد چنـین آورده اسـت    بطوطـه در    ابـن . )216: 1384قدیانی،  : ك. ر(فرودست  

او اعمال ایـن دسـته      . رفت  شمار می   نام که از صلحاي شیعیان به       طوس، شیخی رافضی بود حسن    

حسن سربداران را به عدل و داد توصیه        .  را به خلافت برداشتند    را تأیید کرد و آنان او     )سربداران(

هاي طلا و نقره در اردوگاه ایـشان   آیین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه. کرد  می

» کـرد  سـوي آن دراز نمـی    شـد، کـسی دسـت بـه         ریخت و تا صاحب آن پیدا نمی        روي خاك می  

  . )434: 1376بطوطه،  ابن(

الدین علی و درویش عزیز مجـدي          از شیخ حسن جوري، خواجه شمس      گفتنی است پس  

  . جوري، راه رهبران اصلی این جنبش را ادامه دادند

  

  وران و اصناف پیشه: حال طبقات میانه. 4-2

، امـا در    شـد اي هولناك بر اهـل تجـارت و صـنعت وارد              ویرانگر مغولان ضربه   ي  با حمله 

وران دست به تشکیلات   اصناف و پیشه  ،سبی شهرها و بلاد    جنبش سربداران و با رونق ن      ي  آستانه

وران، مبارزه علیه مغـولان      ل اصناف و پیشه   هاي اصلی تشکّ    از انگیزه  شاید بتوان گفت یکی   . دزدن

هاي مختلف صـنفی فعالیـت       آنان که به جوانمردي تمایل داشتند در گروه       . و ایلخانان بوده است   

شدند و ضـمن بررسـی       یدگی به کارها گرد هم جمع می      نمودند و در هفته یک روز جهت رس        می

 ـ  مطـرح مـی    نیزمسائل و مشکلات گروهی، مسائل اجتماعی را         شـهر سـبزوار در آسـتانه       . دکردن
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وران و اصـناف     پیشه. رفت  شمار می   بهجنبش سربداران یکی از شهرهاي آباد و پر تلاش خراسان           

 ـ        سـخت مـورد حمایـت جـوانمردان و         ایـن تـشکیلات   . ددر این شهر داراي تشکیلاتی چند بودن

هایی که در آن ایام در شهرها فعالیت اقتصادي داشتند، عبـارت        گروه. بودندهاي اهل فتوت     گروه

  :بودند از

  هـایی  کارهاي دستی مشغول بودند و یـا کارگـاه        به  هایی که    آن:ف یا اهل مشاغل   رَاهل حِ 

  ؛زان، دباغانبافان، مسگران، کفشدو بافان، پارچه داشتند، مانند قالی

ایی به نام بازار مـشغول بـه کـار بودنـد و نفـوذ زیـادي در                  ه  افرادي که در محل    :بازاریان

  ؛با ارکان و بزرگان دولت در ارتباط بودند گار داشته،جامعه آن روز

 از  این گروه به تجارت بین شـهرها و بـلاد مـشغول بودنـد و غالبـاً                :بازرگانان و سوداگران  

: ك. ر(بودنـد  دار  دار و نـام   افـراد مـال   ي  رفتنـد و در زمـره       شـمار مـی     بـه  بزرگان و اعیان شهرها   

  . )322: 1358مرتضوي، 

وران شهر سبزوار در تـشکل جنـبش سـربداران نقـش            اصناف و پیشه  : ي روحانی   به گفته 

 ـ           وران سـبزوار در تحقـق       ا اصـناف و پیـشه     اساسی داشتند، اگر چه آغاز حرکت از روستا بـود، ام

 لو اسفندیاروپهلوان حیـدر قـصاب  توان به ک ي این افراد می از جمله. نهضت، تلاش فراوان نمودند   

 ـ   اشاره کرد؛ به بیانی دیگر،      همبـستگی صـنفی و   ي دهنـده  شاندر حقیقـت تـشکیلات اصـناف ن

 چنـد از پهلوانـان و جـوانمردان    هاییی در میان اصناف، گروه. مسلکی آنان در آن دوره بوده است    

  . )35: 1368روحانی، : ك. ر(رفتند  شمار می بهبودند که از پیشگامان جنبش 

  

  ي مردم رعیت و عامه: طبقات فرودست. 4-3

هـا    ي آن    براي رعیت تعـاریف گونـاگونی آمـده، کـه از جملـه              معین،فرهنگ فارسی در  

پرست و راعـی باشـند،    گروهی که داراي سر   ) 2دم،  ي مر   عامه) 1: توان بدین موارد اشاره کرد      می

: ك. ر(ي یـک کـشور    تبعـه ) 5اتبـاع پاشـاه و   ) 4کنند،   کشاورزانی که براي مالک زراعت می     ) 3

  . )1662/ 2: 1375معین، 



»المللی سربداران  بین  کنگره علمی همایشمجموعه مقالات«نامه پارسایی و آزادگی   1066 

) 1راستا و افزون بر تعاریف یـاد شـده، رعیـت بـه معنـاي        نیز هم   دهخدا ي  نامه  لغتدر  

دهخـدا،  : ك. ر(گر آمده اسـت   کشاورز، زارع و صنعت ) 4دار و     زمین) 3ساکن دهات،   ) 2دهقان،  

1385 :2 /1479( .  

داند که مالـک زمینـی نیـست،          ، رعیت یا زارع را کسی می      پا  دهقانانِ خرده خسروي در   

در زمینی کـه متعلّـق        به تنهایی یا به کمک افراد خانواده،          گیري یک یا چند عامل،        ولی با به کار   

ت کرده، مقداري از محصول را به صورت نقدي یا جنـسی، بـه مالـک زمـین                  به مالک است زراع   

وي صاحبِ نَسق بودن یا حقّی که رعیت پس از یک سـال کـار زراعـی بـر روي زمـین                      . دهد  می

؛ به  )25: 1369خسروي،  : ك. ر(داند    ي رعیت می    ها  کند را از جمله ویژگی      مالک، بر آب پیدا می    

داد و از    رعیت، عنصر اصلی اجتمـاعی را تـشکیل مـی         «ي غزنوي،     هر روي باید گفت که در دوره      

  . )392: 1386فروزانی، (» لحاظ کمیت، اکثریت مطلق را به خود اختصاص داده بود

ي  ي مـردم کـه طبقـه    خواهانه، عامـه  هاي عدالت پیش از این گفتیم که در تمامی جنبش 

ند؛ جنبش مردمی سـربداران نیـز از ایـن    ا رفتند، نقش اساسی داشته  شمار می   فرودست جامعه به  

ي   تردید اگر طبقات پایین جامعه کـه همانـا متـشکل از رعیـت، عامـه                 بی. قاعده مستثنی نیست  

کوشش دیگر اقـشار جامعـه کـه از     کردند، مردم و عیاران بودند، رهبران این جنبش را یاري نمی 

  . ماند نتیجه می آنان یاد کردیم، بی

گیري حکومت سربداران حکـایتی را         پیرامون چگونگی شکل   صیحیمجمل ف ي    نویسنده

ي آن برهـه از تـاریخ         ي مردم به شرایط حاکم بـر جامعـه          کند که نشان از اعتراض عامه       بیان می 

  :دارد

 حسن حمزه و حـسین حمـزه        ؛ بودند   بـرادر   دو  چنان بـود کـه   حکایت آن 

نج نفـر از مغـولان کـه        پ ـ. دبودن مردم زاهد عابد      نام در باشتین سـبزوار و ایـشان     

 آمدنـد و از ایـشان شــراب و            فـرود    ایشان  ي  د در خانه  سایلچی بودند به حسب ر    

عرضـی رسـانیدند بـه ضـرورت یـک           بی   را   ایشان  شـاهد طـلب کردند و به مبالغه     

 طلـب     شـاهد    شـدند،   چـون مـست   . بـرادر رفت و جهت ایشان قدري شراب آورد       

برادران بـا یـکدیگر گـفتند مـا     . د که عورات ایشان بکشند    داشتند و بدان رسانیدن   

 سرهاي خود بـر دار دیـدیم و شـمـشیرها کــشیده          ، بر خود روا نداریم      قضیه  این
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  پنج مغول را قتل کردند و بیرون آمدند و گفتند کـه مـا سـربداریم              و هر   درآمدند

  . )75 /2: 1386خوافی، (

ت و زوال سـیاسی بــازماندگان مغـول در ناحیـه            خلع قـدر  ساز  ماجراي ذکر شده، زمینه   

  . شد  ق.  هـ738سال  خراسان در سال  شیعی سربدارانروي کار آمدن حکومتخراسان و 

  

  گیري نتیجه

هاي بسیاري شـد؛ بـه بیـانی     دچار آشفتگی ایران اقتصادي به ایران، اوضاع  مغول حمله با

 ورشکـستگی  بـه  و ساقط کرد  حرکت از را نایرا  جان نیمه دیگر، هجوم ایلخاخان مغولی اقتصاد    

 و زراعتـی  هـاي   زمـین  و شـدند  مـار  و تـار  کـشاورزان  خونین هاي  جنگ جریان در. کشاند کامل

آبیاري،کاهش جمعیت به دلیل قتل و       هاي شبکه ویرانی. شد غارت یا و رفت  بین از آنان هاي  باغ

از ... واگیـردار و   هـاي   بیمـاري  قحطی، کاري، هاي  دام رفتن بین حد و حساب مغولان، از      غارت بی 

. تـأثیراتی زیـادي از خـود بـر جـاي گذاشـتند             اقتصادي سامان نابه جمله عواملی بودند که روند    

هاي مغـولان، بـیش از منـاطق دیگـر در             است دیار خراسان، به دلیل نزدیک بودن به مرز         گفتنی

هـاي گونـاگون از    ر به بهانهحاکمان مغول هر با. معرض آسیب ناشی از حملات مغول قرار داشت       

هـا را   بار سـنگین هزینـه  ، طبقات فرودست جامعه کردند و   هایی سنگین دریافت می     مردم مالیات 

نیـز    هاي گوناگون   هاي داخلی فئودالی میان هواخواهان سلاله       جنگ. کشیدند  بر دوش می  ل  تحم

هـاي موجـود در      نـابرابري . رساند  هاي فراوانی می    آسیبپاي شهري     روسـتاییان و مـردم خرده   به  

عالمان . ي سبزوار را به جنبشی مردمی واداشت        جامعه طبقات و قشرهاي اجتماعی مردم منطقه      

ي فرادست جامعه به رهبري افرادي چون شیخ خلیفه و شیخ حـسن          دینی به نمایندگی از طبقه    

 جهت  جوري با شعارهایی چون برقراري عدالت، تشکیل حکومت شیعی و گسترش مهدویت، در            

عنوان   وران نیز به    اصناف و پیشه  . ترغیب مردم و خیزش علیه جور، ستم و نابرابري زمانه برآمدند          

خواهانه زدنـد و در       قشر میانه حال جامعه، براي براندازي ایلخانان مغول دست به اقدامات عدالت           

 دیگـر اقـشار     ي مردم و عیاران بودند، همگـام بـا          ي فرودست جامعه که رعیت، عامه       نهایت طبقه 

هاي حاکم قیام کردند، قیامی کـه منجـر بـه تـشکیل حکـومتی،                 جامعه، براي رهایی از نابرابري    

  . موسوم به حکومت سربداران شد
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  نوشت پی

ایـن اصـطلاح در     . شناسـی اسـت     گرفته از دانش زمین     بندي اجتماعی بر    اصطلاح قشر در قشر   . 1

در خـاك هـر یـک از ایـن     . لف خـاك اسـت  هاي مخت معرّف لایه«شناسی،  علم مزبور، زمین  

هاي مختلف تشکیل شده    جامعه نیز به طرز مشابهی از لایه      . ها از یکدیگر مشخّص است      قشر

بـر ایـن   . )167: 1372آذر،  مـساواتی (» بندي کرد توان افراد را در آن قرار داده، طبقه    که می 

جامعـه شناسـان    ،  هـاي اجتمـاعی     برابـري   ها و نا    قشرشناسی    جامعه ي  اساس به گفته  

: 1372لـو،   بنـده  خـدا : ك. ر(نامند   قشر می   هاي نسبتاً مشابه را،     گروهی از افراد داراي ارزش    

10( . 

 1ي آلـن بیـرو   توان آن را استثمار فرد نسبت به فرد دانست به گفته           داري که می    بردگی و برده  . 2

ام موجودات انـسانی   اقتصادي است که در آن ارباب، مالک جان و مالِ تمـنهادي اجتماعی  

هاي گوناگون مانند     گیري از راه    برده. بوده و برده بدون داشتن حقّی، تنها داراي وظیفه است         

داشتن بردگان    اربابان با وا  . شد  حاصل می ... جنگ، دزدي، مقروض ساختن دیگران به خود و       

هـاي    وان کـار  هاي یدي، زمینه را براي تحقیر نمودن این دسته از کارها بـه عن ـ               به انجام کار  

در نظام بردگی، به عنـوان      . )337: 1375بیرو،  : ك. ر(ساختند    شمرده شده، فراهم می     پست

داران یـا اربابـان و        ي بـرده    بندي اجتماعی، جامعه بـه دو دسـته         نخستین شکل از نظام قشر    

مالکـان بـزرگ زمـین، صـاحبان     «هـایی چـون    داران نیز به قشر   برده. شد  بردگان تقسیم می  

توان گفـت   ؛ در واقع می)104: 1369بابایی،  علی(قابل تفکیک بودند » گران  ها و سودا    گاه  کار

اربابان علاوه بر مالکیت وسایل تولید بر بردگان نیز مالکیت داشتند و آنان را چـون کـالایی                  

این نظام سرانجام در اواخر قرن نوزدهم میلادي بـه شـکلی            . کردند  ساده خرید و فروش می    

 . ی از میان رفتنسبتاً عموم

بنـدي اجتمـاعی      ي بسته، صورتی دیگر از نظام قـشر         ترین نوع جامعه    کاست به عنوان افراطی   . 3

، کاسـت را     اجتماعی –نقد و نگرشی بر فرهنگ اصطلاحات علمی        خو در     آراسته. است

 بـه معنـاي خـالص و بـدون آمیـزش            Castuse و لاتین    Castaي پرتقالی     گرفته از واژه    بر

                                                           
1. Alain Birou 
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اي داراي طبقـات       در بیان معناي اصطلاحی کاست، آن را نظام بـسته          چنین  هموي  . داند  می

او . گیـرد   گونه تحرّك اجتماعی در آن صـورت نمـی          اي که هیچ    گونه  داند، به   جداي از هم می   

همراه با دشوار و یا غیر ممکن قلمداد کردن نقل از یـک کاسـت بـه کاسـت دیگـر، تأکیـد                       

: ك. ر(پـذیر نیـست       تر امکان   تر به کاست بالا     کاست پست هیچ روي حرکت از       کند که به    می

هـا کـاملاً مـشخّص اسـت؛ از           هاي کاستی مرز میان قـشر       در نظام . )473: 1370خو،    آراسته

شمردن کاسـت بـه عنـوان یـک نظـام        با بر شناسی  مبانی جامعه همین روست که کوئندر     

 دانـسته و    "بـاز "اسـتی،   بندي اجتماعی، نظام طبقـاتی را در مقابـل نظـام ک             خشک در قشر  

معتقد است که در نظام طبقاتی، نظام، حکومت، فرهنـگ و یـا مـذهب، محـدودیتی بـراي                   

. )245: 1382کـوئن،  : ك. ر(ي دیگر ایجـاد نکـرده اسـت       تحرّك فرد از یک طبقه به طبقه      

که فرد در کدام خانواده و طبقه متولّد شده است، در تعیین عضویت فـرد                 عامل وراثت و این   

سزایی دارد و این بدان معنا است که در یک نظام کاستی، کسی               ر در نظام کاستی نقش به     د

شود، تا پایان عمر در همان کاست باقی خواهد مانـد؛ بـه           که در یک کاست خاص متولّد می      

افـراد انتـسابی اسـت نـه اکتـسابی، تـا             1هاي کاستی پایگاه اجتماعی     تر در نظام    بیان روشن 

،   و فیلـسوف آلمـانی    شـناس     دان، جامعـه    اقتـصاد ) . م1920 – 1858(2که ماکس وبـر     جایی

ي خـونی و      بـه رابطـه   «داند کـه      اي می   هاي قومی   ي جماعت   گیرنده  بر  هاي کاستی را در     نظام

  منـع بـرون   . )216: 1389وبـر،   (» ي اجتمـاعی معتقدنـد      و مـراوده   گزینی  همسر   برون منع

 در یک نظام کاستی، امکـان ازدواج بـا افـراد            رساند که   گزینی این معنا را به ذهن می        همسر

خارج از کاست وجود ندارد و این خود عاملی بـراي عـدم تحـرّك اجتمـاعی و نقـل از یـک             

  . آید کاست به کاست دیگر به شمار می

: اي براي منزلـت اجتمـاعی آورده اسـت       گانه  ، تعریف دو  شناسی  آمدي به جامعه    درکوئن در   . 4

بـه  . هاي دیگر ي یک گروه در مقایسه با گروه   رتبه) 2ر یک گروه و     پایگاه اجتماعی فرد د    )1

بـه اعتقـاد وي     . ي حقوق و مزایاي آنـان اسـت          پایگاه منزلتی افراد، تعیین کننده     وياعتقاد  

                                                           
1. Social Status 

2 . Max Weber 
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منزلـت  . )58 – 57: 1378کـوئن،   : ك. ر(توانـد انتـسابی و یـا اکتـسابی باشـد              منزلت می 

  . ي فرد در گروه و جامعه نیز دانست تثبیت شدهي پایگاه  توان به مثابه اجتماعی را می
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هاي   برابري  ها و نا    شناسی قشر   جامعه،  )1372(لو، سعید                 بنده  خدا .15

 . جهاد دانشگاهی: ، چاپ نخست، مشهداجتماعی

: ، چاپ نخـست، تهـران     پا  دهقانان خرده ،  )1369(خسروي، خسرو    .16

 . قطره

، تـصحیح سـید محـسن       مجمل فـصیحی  ،)1386(خوافی، فـصیح     .17

 .   اساطیر:، تهرانج3 ناجی نصرآبادي،

رضا   ، به کوشش غلام   ي دهخدا   نامه  لغت،  )1385(اکبر    دهخدا، علی  .18

ج، چـاپ نخـست،     2ستوده، ایرج مهرکی، اکرم سلطانی، زیر نظر جعفر شهیدي،          

 . دانشگاه تهران: تهران

با تأکید بـر    (شناسی    آمدي بر جامعه    در،  )1374(رابرتسون، یان    .19

ي حـسین      ترجمـه   ،)گرایی، ستیز و کنش متقابل نمادي       کرد  هاي کار   نظریه

 . آستان قدس رضوي: بهروان، چاپ دوم، تهران

ي    ترجمـه   ،برابـري   گفتاري در بـاب نـا     ،  )1386(ژاك    روسو، ژان  .20

ي عـالی آمـوزش و        مؤسسه: فر و حمید جاودانی، چاپ نخست، تهران        حسین راغ 

 . ریزي یریت و برنامهپژوهش مد

21.  تاریخ، آیین، آداب و رسـوم : نامه  فتوت ،)1382 (دریاض، محم ،

 . اساطیر:  تهران چاپ نخست،دار، به کوشش عبدالکریم جربزه

ي   ، مجلّه »تحلیلی بر نهضت سربداران   «،  )1368(روحانی، سیدکاظم    .22

 . 27ي  کیهان اندیشه، شماره
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  . اساطیر:  چاپ سوم، تهران،ي دلگشا رساله، )1383(زاکانی، عبید  .23

: ، چاپ نخـست، تهـران     روزگاران،  )1378(کوب، عبدالحسین     زرین .24

 . سخن

شناسی با تأکید  جامعه، )1386(اله و کمالی، ایـرج     ستوده، هدایت  .25

، چـاپ سـوم،     گرایی، تضاد و کنش متقابل اجتماعی       کرد  هاي کار   گاه  بر دید 

 . نداي آریانا: تهران

فرهنـگ فارسـی    ،  )1373( و دیگـران     حسین  صدري افشار، غلام   .26

 . کلمه: ، چاپ نخست، تهرانامروز

ي عطفـی     ي صفویه نقطه    ظهور سلسله «،  )1377(ضابط، حیدر رضا     .27

 . 59 – 58ي  ،شمارهمشکوة ترویجی – فصلنامه علمی ،»در تاریخ ایران

ــاس  .28 ــدار : زدگــی ي فاجعــه فرضــیه«، )1389(عــدالت، عب ــأثیر پای ت

ي بخـارا، سـال       ، مجلّه »سیاسی، اجتماعی و علمی ایران    ي مغول در تاریخ       فاجعه

 . 78 و 77ي  سیزدهم، شماره

، چـاپ دوم،    فرهنگ علوم سیاسـی   ،  )1369(رضا    غلام  بابایی،  علی .29

 . شرکت نشر و پخش ویس: تهران

، پاشـی   از پیدایش تا فـرو    : غزنویان،  )1386(القاسم    فروزانی، ابو  .30

 . سمت: چاپ دوم، تهران

ي اجتمـاعی   شناخت تأثیر طبقه«،  )1389(یگران  قاسمی، وحید و د    .31

شناسی کاربردي، سـال   ، جامعه»بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی شهر اصفهان    

 . ي نخست، بهار ، شماره37ي پیاپی  بیست و یکم، شماره

بنـدي و   شناسی قـشر    جامعه،  )1386(سـلمان     زاده، محمد   قایمی .32

 . علی سینا بودانشگاه : ، چاپ نخست، همدانتحرّك اجتماعی

تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران در دوره        ،  )1384(قدیانی، عباس    .33

 . فرهنگ مکتوب: ، چاپ دوم، تهراني مغول
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مفــاهیم (شناســی  جامعــه، )1388(قنّــادان، منــصور و دیگــران  .34

 . آواي نور: ، چاپ هشتم، تهران)کلیدي

هـا و     شناسی قشر   جامعه،  )1372(مؤمن و دیگـران       کاشی، محمد  .35

 . مرندیز: ، چاپ نخست، مشهدهاي اجتماعی ابريبر نا

هـاي    برابري  شناسی نا   اي بر جامعه    مقدمه،  )1379( علی    کمالی، .36

 . سمت: ، چاپ نخست، تهراناجتماعی

علـی    ي غـلام    ، ترجمه شناسی  مبانی جامعه ،  )1382(کوئن، بروس    .37

 . سمت: توسلی و رضا فاضل، چاپ نخست، تهران

 ـ  در،  )1378(ـــــــــــ   .38 ي  ، ترجمـه  شناسـی   دي بـه جامعـه    آم

 . توتیا: محسن ثلاثی، چاپ ششم، تهران

، ي طبقـات اجتمـاعی    مطالعـات دربـاره   ،  )1358(گورویچ، ژرژ    .39

 . هاي جیبی شرکت سهامی کتاب: ي باقر پرهام، چاپ نخست، تهران ترجمه

ــد، جولیــوس و ل .40 ــب، ویلیــام . گول ــوم   ،)1376(کول فرهنــگ عل

 . مازیار:  تهران اد زاهدي مازندرانی، چاپ نخست،جو ، ویراستار محمداجتماعی

ي کیهــان  ، مجلّــه»قیــام ســربداران«، )1376(مــدنی، محمدســعید  .41

 . 133ي  فرهنگی، شماره

 :تبریـز چـاپ نخـست،     مسائل عصر ایلخانـان،   ،  مرتضوي، منوچهر  .42

 . دانشگاه

  ، چاپ نخـست،   شناسی  مبانی جامعه ،  )1372(آذر، مجید     مساواتی .43

 . احرار: تهران

 : ج، چـاپ نهـم، تهـران       6،  فرهنگ فارسی ،  )1375(معین، محمد    .44

 . کبیر امیر

، )1389(میرجعفري، حسین، صـادقانی، مجیـد، عظیمـی زواره،نـدا       .45

 .  بهشتیان:اصفهانچاپ نخست، ، هاي اجتماعی ایران در عهد مغول لایه
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ي احمد تـدین،   ، ترجمهدین، قدرت، جامعه    ،)1389(وبر، مارکس    .46

 . هرمس: هرانچاپ چهارم، ت

افـزار ذهـن      ها، نرم   فرهنگ و سازمان  ،  )1388(هافتسد، گریت    .47

ت آن بـراي بقـا           هاي میان   همکاري( ، متـرجمین سـید     )فرهنگـی و اهمیـ

 . علم: محمداعرابی، سید هاشم هدایتی و مجید محمودي، چاپ نخست، تهران

48. Lapidus, Ira, History of Islamic Societies, Second 
Edition, Cambridge University Press, 2002 . 

  

 

  

  

  و افول قدرت نهضت سربدارانشناسی  آسیب

  

  1زاده مویدي امین

  :چکیده

یکی از این . پر فراز و نشیبی از رخدادها و حوادث گوناگون استي  تاریخ ایران عرصه

ن هشت قیام سربداران سبزوار در قر، رویدادها که انقلابی با رنگ و بوي ملی و مذهبی بوده

این قیام و به ویژه علل عروج آن ي  نویسندگان و پژوهشگران متفاوتی درباره. باشد  میهجري

گیري از  بررسی و نتیجه، اي از نظرات ایشان ي حاضر ذکر گزیده اند که هدف مقاله قلم زده

عیوب و نواقصی که حکومت ها،  کوشد تا برخی از آسیب دیگر اینکه این مقاله می. آنهاست

سربداري را دچار خود کرده بود تبیین و تحلیل کند و ي  حاکمانش و مردم جامعه، دارانسرب

 . نهایتاً دلایل روشنی را براي سقوط آنها ارائه دهد

  

 زوالها،  آسیب، سربداران :کلیديهاي  واژه
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